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خبرسازان

بیمه نشدن پانسمان های سوختگی 
رئیــس انجمن حمایــت از بیماران ســوختگی 
پانســمان های سوختگیِ  گفت: درحال حاضر 
مفیــد کــه می تواننــد از مرگ ومیــر بیمــاران 
کاهــش  را  آن  عــوارض  و  کننــد  جلوگیــری 
دهنــد، بیمه نیســتند و این پانســمان ها آنقدر 
هــم گران هســتند کــه عمومــاً اکثــر بیماران 
نمی تواننــد آن ها را تهیه کنند. به گزارش ایلنا، 
محمدجــواد فاطمــی درباره پوشــش بیمه ای 
بیماران ســوختگی گفت: بسیاری از خدماتی 
که بیماران ســوختگی به آن نیــاز دارند، تحت 
پوشش بیمه نیست. سوختگی برای بیمه بسیار 
سنگین است. درعین حال اغلب پمادهایی که 
جای سوختگی را ترمیم می کنند و حتی لباس 
ســوختگی که یکی از واجبات بیماران اســت، 

تحت پوشش بیمه نیستند.

نمایش الواح هخامنشی در موزه ملی
کــه  هخامنشــی  الــواح  از  اثــر   ۱۶۳ تعــداد 
شــهریورماه ســال گذشــته از آمریکا بــه ایران 
مســترد شــده بود، در موزه ملی ایران رونمایی 
شــد تا به مــدت دو مــاه در معــرض دیــد قرار 
گیرد. به گزارش مهر، شــهریورماه سال گذشته 
۳۵۰۰ لــوح از الــواح هخامنشــی پــس از ۸۸ 
ســال در ســفر رئیس جمهــور به نیویــورک، به 
ایران استرداد شد. حالا با گذشت هشت ماه از 
ایــن اتفاق، این الــواح در روز جهانی موزه ها به 
نمایش گذاشــته و در حضور سفرای کشورهای 
خارجــی و قائم مقــام وزارت میــراث فرهنگــی 
رونمایی شــد. این نمایشــگاه که شــامل ۱۶۳ 
لــوح گلی اســت، تــا تیرمــاه در ســالن ایران 
باســتان میزبان علاقه منــدان خواهد بود. این 
الواح گل نبشــته های باروی تخت جمشــید از 
میان ۳۵۰۰ لوح مستردشده انتخاب شده اند. 
این الواح گزارش هایــی از رخدادهای جاری و 
روزانه دوران پادشاهی داریوش در شاهنشاهی 
هخامنشی است که در سال ۱۳۱۴ خورشیدی 
نزد مؤسســه شرق شناســی شــیکاگو به قصد 

پژوهش به امانت گذاشته شده بود. 

طرح مدیریت جامع سرطان 
مدیــرکل دفتر مدیریــت بیماری هــای غیرواگیر 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، از 
اجرایی شدن طرح مدیریت بهینه و جامع بیماری 
ســرطان در کشــور خبــر داد. به گــزارش ایرنا، 
کوروش اعتماد با اشــاره به اجرای موفقیت آمیز 
طرح مدیریت بهینه و جامع بیماری ســرطان با 
بیــان این خبر گفت: با اجــرای این طرح، صف 
انتظار درمان ســرطان پســتان ازجمله در شهر 
قم به صفر رســیده اســت. او اقدامات مؤسســه 
کنتــرل ســرطان ایرانیــان را در طــرح مدیریت 
بهینه از غربالگری و تشــخیص به موقع تا درمان 
و مراقبت های حمایتی و تسکینی، الگو دانست 
و افزود: یکــی از اهداف ما بــرای حضور در قم، 
چگونگی محقق شــدن این دســتاورد ارزشمند 
است و تلاش داریم آن را به الگویی کشوری تبدیل 
کنیم. معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز پیش تر 
درباره اجرای پویش ملی ســرطان گفته بود: این 
پویش در دستور وزارت بهداشت بوده و در مرحله 
کارشناسی است که کدام نوع سرطان این قابلیت 

را دارد که سریعتر تشخیص داده شود.

زیست رسانه، زیست در بحران �
بــه گفتــه رحمانیــان وقتی ایــن چیزهــا را کنــار هم 
می گذارید می بینید که زیست رســانه در ایران، زیست در 
بحران است: »یعنی ما مدام در یک بحران زیست می کنیم. 
یا به تعبیری، حرکت در یک میدان مین بدون نقشه است. 
هر آن ممکن است پایمان روی یک مین برود و منفجر شود 
و کارمان تمام شــود. برخورد ســلیقه ای از نظر رحمانیان 
مانع سوم است: »یعنی خط قرمزهایی که وجود دارد خط 
قرمزهای مشــخصی نیست. من به تجربه یاد گرفتم که در 
چه چیزهایی باید احتیاط کنیم و روی چه مســائلی اصلًا 
کار نکنیم. اما واقعاً باز هم می بینیم که مثلًا مطلبی نوشته 
می شود و بخشی از سیستم از آن خوشش نمی آید و همین 

مانع بعدی می شود.«
او گفت: »رســانه همزاد بشر اســت اما رسانه به معنای 
امــروزی اش از غرب وارد شــده و مهمترین عنصری که در 
رســانه تعیین کننده اســت، انسان اســت. این انسان نیاز 
بــه امید دارد؛ اگر این امید را از آدم ها بگیرند دیگر رســانه 
هم نمی تواند سرپا باشد و جلو برود.« مدیرمسئول روزنامه 
شــرق در ادامــه گفت، وقتی یک رســانه چهاربــار توقیف 
می شود از همه جهت آسیب می بیند: »هم نیروی انسانی 
و هــم اقتصــادی اش دچار مشــکل می شــود. الان موانع 
بر ســرکار رســانه ها در دنیا وجود دارد و اینگونه نیست که 
فقط ما با مانع روبه رو باشیم ولی ما علاوه بر تمام موانع در 
کشورهای دیگر، مانع داریم. ما در سال های گذشته با چند 
بحران روبه رو بودیم: یکی بحران تحریم بود؛ کاغذ و مرکب 
با افزایش قیمت مواجه شده که آسیب زده است. البته این 
موضوع درباره رسانه های مستقل است. کرونا که آمد واقعاً 
آســیب جدی ای به ما زد. زمانی تیــراژ روزنامه ها و مجلات 
بــه ۲۰ میلیون می رســید اما مــن الان مطمئنــم که تیراژ 
روزنامه های ما زیر ۲۰۰ هزارتاست. زمانی »همشهری« به 
تنهایی ۴۵۰ هزار تا تیراژ داشت، »صبح امروز« ۷۰۰ هزار 
تیراژ داشــت. دوســتان مان در روزنامه »خرداد« می گفتند 
ما وقتی شــروع به چاپ می کردیم تا فردا غروبش مشغول 
چاپ بودیم و مشــتری هم داشت. الان رسانه های مکتوب 
ما برای توزیع شــدن، پــول پرداخت می کننــد. خنده دار 
اســت که روزنامه باید بفروشــد اما الان خیلی از روزنامه ها 
فــروش ندارند و برای توزیع، پول می دهند. وقتی وضعیت 
اقتصادی خوب نیست و بنگاه ها یا تعطیل یا نیمه تعطیلند، 
بخش آگهی روزنامه هم آسیب می بیند و این باعث می شود 
که رســانه نتواند آنطور که باید ظهور و بروز داشته باشد.« 
به گفتــه رحمانیان یک مشــکل دیگر هــم موضوع مجوز 
رسانه هاست: »ما الان نزدیک ۱۳ هزار مجوز رسانه داریم. 
تا آنجایی که من می دانم هیچ جای دنیا اینگونه نیســت. 
خود همین ســاختن شبه رســانه ها باعث شــده که رسانه 
مفهوم خودش را از دست بدهد. موضوع دیگر خارج شدن 
مرجعیت رسانه ای از داخل کشور است. هرچند مرجعیت 
سیاسی هم در کشــور در حال از دست رفتن است. یعنی 
رسانه وقتی اعتبار نداشته باشــد به آن مراجعه نمی شود. 
وقتی ایــن موضوعــات را با هــم جمع می کنیــم، باید به 
کسانی که الان در عرصه رسانه کار می کنند، به عنوان یک 
هنرمند نگاه کنیم که با یک هنر ویژه دارند کاری می کنند 
که به شدت ســخت و زیان آور اســت. البته در حوزه تامین 
اجتماعی هم این شــغل، شغل ســخت و زیان آوری است 

گرچه رعایت نمی شود.«
او در ادامــه گفت: »وقتــی همه این مــوارد را کنار هم 
می گذاریــم، می بینیم که مدیریت و خبرنگاری در رســانه 
سخت است. موانع بیرونی ای که حکومت بر سر راه رسانه 
می گذارد مسئله ای اســت که هیچ وقت حل نشده است. 
از قبــل از انقلاب این موضــوع بوده و بعــد از انقلاب هم 
ادامه پیدا کرده اســت. اخیراً وزارت ارشــاد یک رتبه بندی 
بــرای رســانه ها در نظر گرفته اســت و روزنامه جــوان رتبه 
یک رســانه های ایران شده اســت. این موضوع با هیچ متر 
و معیاری قابل پذیرش نیســت. من به کارکنان این روزنامه 
احتــرام می گــذارم ولی اگــر بخواهیم واقعیــت را بگوییم 
روزنامــه ای مثل »دنیــای اقتصاد«، رتبه ی یــکِ روزنامه ها 
را دارد؛ از نظــر تیــراژ، تعــداد صفحات، نیروی انســانی و 
تخصصی بــودن. در این رتبه بندی ۱۰ روزنامه در رتبه یک 
اســت و ۱۰ روزنامه در رتبه دو. روزنامه هایی مثل شــرق و 
اعتماد در رتبــه دو قرار گرفته اند. همــه این ها را که جمع 
می کنیم، می بینیم که رســانه داری در ایــران دوی با مانع 
اســت. یعنی مدام باید از موانع بپریم تا شاید به هدفی که 

می خواهیم برسیم.«

کدام روزنامه نگاری �
سعید ارکان زاده حرف هایش را با محکوم کردن وضعیت 
اینترنت در ایران شــروع کرد و گفت، بســیار جای تأســف 
اســت که الان مهمترین رســانه ایران یعنی همان اینترنت 
در ســیاه ترین روزهای خــودش اســت. او روی نیروی کار 
روزنامه ها، یعنی روزنامه نگاران دســت گذاشت و وضعیت 
حال حاضر آنها را بررســی کــرد: »در تجربه روزنامه نگاری 
در ایــران در ۱۵ ســال اخیر احتمال حفظ شــغل توســط 
روزنامه نــگاران در روزنامــه خیلی پایین اســت. البته باید 
بپرســیم که کدام روزنامه نــگاری؟ ما انــواع روزنامه نگاری 
داریم؛ یــک روزنامه نگاری حکومتی و یــک روزنامه نگاری 
مســتقل داریم کــه هدف شــان تجــارت و پــول درآوردن 
اســت، اما یک روزنامه نگاری ســوم هم داریم که اسمش را 

می گذارم روزنامه نگاری حرفه ای. هدف این روزنامه نگاری 
خیر عمومی اســت. سطح امنیت شغلی در این سه دسته 
به کلی متفاوت است. هرچند در زمان تاسیس روزنامه های 
غیرحرفه ای هم ما روزنامه نگاران حرفه ای داشتیم. هرکدام 
از این سه دسته یک اخلاق حرفه ای دارند اما اگر بخواهند 
دسته بندی رسانه شان را عوض کنند شغل شان را از دست 
خواهند داد. چنانچه کسانی که روزنامه ایران و همشهری 
را راه انداختند، الان نمی توانند در آن روزنامه ها کار کنند. 
غیر از امنیت شــغلی، تفاوت در ســطح دستمزد، فرهنگ 
ســازمانی و اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری هــم داریم.« او 
گفت که ثبات شــغلی یعنی اینکه روزنامه نگاران در سطح 
خودشــان بمانند یعنی مثلًا یــک روزنامه نــگار در روزنامه 
خودش بماند: »البته روزنامه نگاران حرفه ای، نه کســانی 
که مانند کارمندند. شــاید چندصد انسان در این کشور در 
حال انجام روزنامه نــگاری حرفه ای اند. این افراد باید مدام 
در رســانه ها جابه جا شوند، حوزه خبری شان را مدام تغییر 
دهند و قالب محتوایی شــان را هم بایــد عوض کنند. این 
تغییرات مدام باعث شــده که تجربــه روزنامه نگاری در این 
صنف انباشــته نشود. یکی از نمودهایش هم این است که 
ما یک روزنامه نگار حرفه ای سن وســال دار که تمام وقت در 

یک روزنامه مشغول به کار باشد، خیلی کم داریم.«
بــه گفتــه رحمانیــان میزان دســتمزدها هــم موضوع 
مهمی اســت: »نمی دانم چه اتفاقی افتاده که دســتمزد 
روزنامه نــگاری معمولًا کف دســتمزدهای موجــود در بازار 
کار اســت. مشکلات دیگری مانند فناوری هم وجود دارد. 
فناوری ها کمک کردند که روزنامه ها بیشــتر دیده شــوند. 
مثلًا الان صفحه های مجازی روزنامه های شرق و هم میهن 
خــوب کار می کنند اما یکســری روزنامه نگار هســتند که 
مثلًا پادکســتر یا یوتیو بر شــده اند. این فری لنسری ازقضا 
به ثبات شــغلی افراد کمک کرده ، اما همه نمی توانند این 
کار را انجــام دهند.« او در ادامه گفت: »موضوع مهم دیگر 
این اســت که روزنامه نگارها به ســوژه های امنیتی تبدیل 
شــده اند. روزنامه نگارها ســوژه های اجتماعی و فرهنگی 
نیســتند. مــدام در معرض یــک اتفاق انــد و به عنوان یک 
خطر به آنها نگاه می شــود، نه افرادی که همراهند. همین 
موضوع اســترس و ریسک کار روزنامه نگاران را بالا می برد. 
فرقــی هم ندارد در چــه حوزه ای بنویســند. یعنی ممکن 
است شما یک چهره ورزشی باشید اما تبدیل به یک سوژه 
امنیتی شوید. اقتصاد ضعیف نگه داشته شده ی رسانه ها، 
موضــوع دیگری اســت. نگذاشــتند که پول در رســانه ها 
بچرخــد. هروقت تیراژ و فروش رســانه ها بالا می رفت تن و 
بدن مدیرانش بیشــتر می لرزید. گویی دســت هایی وجود 
داشــت که اقتصاد رســانه ها را ضعیف نگه می داشت.« به 
اعتقاد ارکان زاده، دســتمزدهای کم و برخوردهای قضایی 
مزید بر علت شــد که انباشت رســانه ها کم باشد: »سطح 
بسیار پایین آزادی در رســانه ها در ایران مسئله ساز است. 
قبل از انقــلاب هم این موضوع وجود داشــت اما اینگونه 
نبود که خط قرمزها اینقدر ســیال باشد. یکسری خطوط 
قرمز روشــن وجود داشــت مثل اینکه به خاندان سلطنت 
و انقلاب ســفید نپردازید. برخوردهای ســاواک هم وجود 
داشت و دفتر نخســت وزیری اعمال نظر می کرد اما ماجرا 
اینقدر ســیال نبود. الان اینقدر خط قرمــز وجود دارد که 
یــک روزنامه نگار بعد از مدتی می گوید مــن اصلًا دارم چه 
کار می کنم؟ و از این کار زده می شود.« ارکان زاده گفت که 
همه این ماجراها باعث شده که روزنامه نگاری از یک شغل 
تمام وقت به یک شــغل پاره وقت تبدیل شــود که نمی شود 
با آن معیشــت یک خانــواده را چرخانــد و تبدیل به تفنن 
شده اســت: »تعداد اندک روزنامه نگارهایی که در کارشان 
مانده اند، به شــغل دیگری رو آورده اند و کار تولید محتوا و 

مارکتینگ می کنند.«

راهکارهایی برای روزنامه نگاری �
در بخش آخر این نشســت، کامبیز نوروزی موانع امنیت 
شغلی روزنامه نگاران را برآیندی از حقوق و آزادی های رسانه 
دانست: »اگر سطح حقوق و آزادی رسانه ها بالا باشد قطعاً 
امنیت شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران هم بالا می رود. امنیت 
شغلی و حرفه ای هم مؤثرند. دو دسته از نشریات از موضوع 

برخوردها با آزادی کاملًا در امان هستند: رسانه های حکومت 
یا نزدیک به حکومت. ســطح حقوق و مزایای آنها نسبت به 
بقیه رسانه ها بسیار بالاتر است و امتیازات دیگری هم دارند. 
روزنامه  نگاران این رســانه ها به نــدرت تحت تعقیب کیفری 
قرار گرفته اند. موجودیت خودشــان هم در امان اســت و به 
خوبی هم از این حق بهره برداری می کنند. اما این دسته اثر 
منفی در کیفیت روزنامه نگاری دارند؛ مثل هر کالای دیگری 
برای جلب مخاطب باید کیفیت ارائه شــود. به ویژه در عصر 
ارتباطات که سطح پسند مخاطب بالا رفته است. زمانی بود 
که ساعت سه بعدازظهر باید در صف می ایستادیم که بتوانیم 
یک کیهان بخریم. الان اینگونه نیســت؛  پلتفرم هایی وجود 
دارد که سطح تقاضا را ارتقاء داده است. روزنامه ها باید بیشتر 
بفروشند تا درآمد داشته باشند اما وقتی منبع درآمدی ثابت 
باشد این مشکل وجود ندارد. این شیوه روزنامه نگاری دولتی 

است که میانگین کیفیت روزنامه نگاری را پایین می آورد.«
نوروزی گفت ما با مخاطبــی طرفیم که در کانون دنیای 
رسانه ای شده به انواع و اقسام منابع خبری دسترسی دارد و 
سطح تقاضای رسانه ای اش ارتقاء پیدا کرده است: »موقعی 
بود کــه یک روزنامه کیهــان بود و یک صفحه حــوادث، اما 
الان ببینید چقدر مشابه این صفحه های حوادث زیاد شده 
و اکنون حوادث نویسی روزبه روز سخت تر می شود. افزایش 
روزنامه نگاران آماتور در رســانه های حرفــه ای نکته دیگری 
اســت. در یک رسانه حرفه ای هیچ وقت کســی که دو سال 
کار کــرده، نباید درگیر صفحه شــود؛ چون قرار اســت مثلًا 
در صفحه  گزارش یک روزنامه گزارش های حرفه ای منتشر 
شــود که مخاطب آنها را ببینــد و بخواند و چون دغدغه یک 
نشریه خصوصی دیده شــدن اســت. اما در رسانه هایی که 
به دلیل برخورداری از بودجه ها و درآمدهای خاص و به دلیل 
اینکه کارکردشــان نه جلب مخاطب بلکه ابلاغ یک ســری 
پیام هاســت، کار حرفه ای دیگر اهمیتی ندارد. افراد در این 
رســانه ها در سمت هایی می نشــینند که اصلًا جایگاه شان 
نیست. مثلًا صداوســیما را ببینید؛ مدیران شبکه هایش با 
چه رزومه ای در این جایگاه ها نشسته اند؟ چون قرار نیست 
کار حرفــه ای در این رســانه صورت بگیرد، بلکه قرار اســت 
پروپاگاندا صورت بگیرد که وظیفه اش ابلاغ پیام است و برای 

ابلاغ پیام لازم نیست فرد تخصص خاصی داشته باشد.«
به گفتــه او، بار منفی ایــن الگــوی روزنامه نگاری روی 
روزنامه نگاری مســتقل می ریزد: »آنجاســت که اگر نیلوفر 
حامدی و الهه محمدی یک خبر حرفه ای منتشر می کنند، 
باید بابت آن ۱۷ ماه بازداشــت شــوند. اینجاســت که هر 
یادداشــت نویس باید بــه ۱۰ فاکتور مختلــف فکر کند که 
هرکدام از این کلمات ممکن است به کجای قدرت بربخورد 
و واکنش برانگیز شود؟ امنیت حرفه ای خود مؤسسات هم 
متضرر می شــود و ســرمایه های مادی و معنــوی آن دچار 
آسیب می شــود. الان نشــریات ما قلمرو شهری هم ندارد 
چه برســد به بین المللی. چون کسی نیســت که در حوزه 
مطبوعات ســرمایه گذاری کند.« او در آخر گفت که علاقه 
عمیق درونی دلیل ماندن روزنامه نگارها در رسانه هاســت: 
»درآمدشــان کفاف فرد را هم نمی دهد، مــدام در معرض 
انــواع خطرها هســتند، مدام باید دلشــان بلــرزد که الان 
از کجــا زنگ می زنند و باید به نهــاد خاصی مراجعه کنند. 
باید حق کسب و انتشار خبر شناسایی شود و مورد احترام 
باشد. وقتی رسانه مستقل داخلی را به این شدت تضعیف 
می کنید، چشم جامعه از داخل به خارج دوخته می شود.« 
ســعید ارکان زاده هم درباره راهکارها برای بهتر شــدن 
وضعیت رســانه ها گفت: »آزادی رســانه ها و آزادی بیان، 
راهکار اصلی اســت. آزادی نســبی ای کــه روزنامه نگاران 
بتوانند درســت کار کننــد. در این صورت رســانه ها قوی 
می شــوند، اقتصادشــان می چرخد و خودمختاری رسانه 
اتفــاق می افتد. حکومت باید کمتریــن دخالت را در امور 
رســانه ها داشته باشد. زیرساخت های نوین ارتباطاتی هم 
باید فراهم باشــد. اما همه این ماجراها بسته به این است 
که باید اتفاقاتی فراتر از داســتان رســانه ها صورت بگیرد. 
فلسفه رســانه ای موجود چیزی شبیه مهندسی فرهنگی 
است. این فلســفه به آزادی رسانه قائل نیست و باید برای 
چشــم انداز بهتر و دگرگونی در حوزه رســانه منتظر ماند و 

کج دار و مریز طی کرد.«

 سعید ارکان زاده: 
»در تجربه 

روزنامه نگاری در 
ایران در ۱۵ سال اخیر 

احتمال حفظ شغل 
توسط روزنامه نگاران 

در روزنامه خیلی 
پایین است. البته 

باید بپرسیم که کدام 
روزنامه نگاری؟ ما انواع 

روزنامه نگاری داریم؛ 
یک روزنامه نگاری 

حکومتی و یک 
روزنامه نگاری مستقل 
داریم که هدف شان 

تجارت و پول 
درآوردن است، اما 
یک روزنامه نگاری 
سوم هم داریم که 

اسمش را می گذارم 
روزنامه نگاری 

حرفه ای. هدف این 
روزنامه نگاری خیر 

عمومی است.«

 مهدی رحمانیان: 
»یعنی ما مدام در یک 
بحران زیست می کنیم. 

یا به تعبیری، حرکت 
در یک میدان مین 
بدون نقشه است. 

هر آن ممکن است 
پایمان روی یک مین 
برود و منفجر شود و 
کارمان تمام شود. 
برخورد سلیقه ای از 
نظر رحمانیان مانع 

سوم است: »یعنی خط 
قرمزهایی که وجود 
دارد خط قرمزهای 

مشخصی نیست. من 
به تجربه یاد گرفتم که 

در چه چیزهایی باید 
احتیاط کنیم و روی 

چه مسائلی اصلًا کار 
نکنیم. اما واقعاً باز 

هم می بینیم که مثلًا 
مطلبی نوشته می شود 
و بخشی از سیستم از 

آن خوشش نمی آید 
و همین مانع بعدی 

می شود.«


